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چکیده  
 بسیاري موارد خدایان در در. بر قدرت استوار استها شخصیت تقابل پهلوانان و ،هاحماسه ی دربه طور کلّ

پهلوانان . کنندمی موارد دیگر خدایان، با واسطه اعمال قدرت دارند و دردخالت مستقیم ها این قدرت نمایی
گـردد، بـه   می ت آنانشاهانی که به همراه قدرت، از خرد کافی برخوردارنیستند و یا دیو، راهزن عقلانی و

آسیب آزمندي که مهمترین دستاورد جهل اسـت قـدرت را بـه صـورت      .گرایندمی سوي جهل وآزمندي
تمصیبت بار براي خود اي هبلینیز جامعه، درمی آورد وها شخصی. 
 ۀدراین پژوهش، پس از بیان مبانی نظري قدرت، سیر تاریخی قدرت از اسطوره تـا حماسـه در شـاهنام    

 .قرارگرفته است فردوسی مورد بررسی 
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  مقدمه
هاي  ها و اسطوره درحماسهعنصر قدرت همواره در زندگانی بشر، مهمترین نقش را ایفا کرده است. 

ها، در همه جا قدرت است که تعیین کنندة سروري و برتري انسانها بر یکدیگر است.  مختلف ملّت
شود قدرت همه جا، به نوعی حقاّنیت آورده است. همـۀ سـران    زیرا چنانکه در تاریخ ملاحظه می

ا به مردم چنین القـا کننـد کـه    دانستند ت اي خویشتن را وابسته به عالم بالا می وسلاطین به گونه
   قدرت آنان ماوراي زمینی است و مردم بی چون وچرا، باید در برابر آن تسلیم شوند.

، که درحقیقت مکمل جملۀ معروف ارسـطو اسـت   polisیونان باستان با داشتن ایدة پولیس 
مسـایل  به دموکراسی دست یافت. درحقیقت پولیس » انسان حیوانی سیاسی است«گفت:  که می

  مربوط به شهروندي است. بنابراین یونان با ایده پولیس، مهد دموکراسی گردید.
 ایـران  بـود،  دموکراسـی  مهد یونان همچنان کهتوان گفت   با توجه به دموکراسی یونان می

 توان حکومت با فرّه ایزدي یـا بـا تأییدآسـمانی دانسـت.     تئوکراسی را می بود. نیزمهد تئوکراسی
 کـورش  عصـر  بـه ویـژه   شاهنشـاهی ایـران،   نظام، یونان باستان به اتفاق مورخان و اندیشمندان

  .اند شمرده "آل ایده" اي حکومت گونه اند وآن را ستوده کبیررا
دانیم که درشاهنامه، مردم نتوانسته اند همه شاهانی  که داراي قدرت مطلق شده انـد را   می 

ور به کمک آنان شتافته است. نیرویی کـه خـود،   ساقط کنند ازاین روي غالباً نیرویی بیرون ازکش
دراغلب موارد، ازشاه مستبد فاسدتر و ظالم تر بوده است؛ گاهی نیـز همچـون داسـتان فریـدون،     

  مردم به کمک کسی ازخاندان شاهان توانسته اند شاه مستبد را ازمیان بردارند.
مانان، بـر عنصـر قـدرت    ها و قهر ها تقابل شخصیت توان گفت که درحماسه به طور کلی می 

استوار است. در بیشتر موارد، با اینکه  قدرت پهلوانان ازسـوي خـدایان بـدانان داده شـده اسـت،      
آیـد و سـپس    نخست، خود صاحب قدرت درچنبره عواقب قدرت نمایی مطلق خویش گرفتار می

  رساند. اعمال قدرت او، به جامعه آسیب می
در شاهنامه فردوسی، درمـی یـابیم ژرف سـاخت    هاي اجتماعی قدرت  با بررسی سیر آسیب 

قدرت در بخش اساطیري وپهلوانی شـاهنامه یکسـان اسـت. ایـن هماننـدي، درحقیقـت ریشـه        
درمنش و رویکرد انسان به زندگی دارد. انسان درمسیر شناخت خود از طبیعت، بـه بیـان دیگـر،    

ري روبه رو بوده است کـه  هایی مافوق بش انسان درشناخت تجربی خود ازجهان، همواره با قدرت
  توانسته برآنها غلبه کند.  نمی

ها که یک دستشان دردست اساطیر و یک دستشان دردست تاریخ است، یا به عبارت  حماسه
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دیگر، میانجی بین اسطوره وتاریخ هستند، توانسته اند انسـان را در اقتـدارکیهان شـریک کننـد.     
همین بوده است که روزي بتواند آنچنان قدرتمنـد   شاید بتوانیم بگوییم که رؤیاها وآرزوهاي بشر

  گردد که برتمامی جهان غلبه داشته باشد.
هـاي اجتمـاعی و روانشـناختی آن،     دراین پژوهش با توجه به مفاهیم گسترده قدرت، وجنبـه 

  دهیم.  سیر قدرت و آسیبهاي آن را درشاهنامه فردوسی، مورد بررسی قرار می

  قدرت
عناصري که انسان در زندگانی خود درطول تاریخ بدان دست یافتـه اسـت،   یکی از شگفت ترین 

رسد که درك آن بسیار ساده اسـت،   قدرت است. درنخستین برخورد با این واژه چنین به نظر می
شود.  زیرا درفرّهنگ مردمان عادي قدرت به ثروت وابسته است و یا با نیروي فیزیکی حاصل می

  وعنصر مورد باور همگان بوده است:درادبیات گذشته فارسی این د
ـــکت را    ـــد مـرممل ـــز گیرن ـــهدو چی   ب
ـــه  ـــک  بـرنـوشتــ ـــام مل ـــی زر ن   یک

  

  یکـــی پـرنیـانـــی یکـــی زعفرانـــی   
  دگـــــر گـوهـــــر آب  داده  یمـانــــی

  

)1366:417(صفا،   
نوعی دیگر از قدرت که درمیان مردم دانسته است قدرت دینی است. کشیش و کاهن چون  

با عالم غیب و خدایان در ارتباط اند پس قدرتمند اند. همچنـین قـدرت سیاسـی و وابسـتگی بـه      
  هاي قدرت زا است.  مراکز قدرت سیاسی نیز از مقوله

پذیري و تسلیم به  قدرتمندان، قدرتدر طول تاریخ دربیشتر موارد با اعمال قدرت از سوي   
قدرت نیز وجود داشته است. به مرور، اعمال قدرت درمیان مردم بـراي صـاحبان قـدرت، ایجـاد     
ب. حـق از   لَ حقاّنیت کرده است تا آنجا که در امثال و باورهاي عامه وارد شده است : الحقُّ لمن غَ

  آن کسی است که سلطه دارد.
قدرت در جوامعی چون ایران قدیم درمی یابیم که به مرور، نوعی  با مطالعه آسیب شناسی   

  شد همه را به قدرتمند شدن بکشاند.  گرایش  تسلیم بــه قدرت به وجود آمده بود که باعث می
انتساب قدرت شاهان به خدایان و جهان ماوراي زمین، مردم را واداشـت تـا دربرابـر قـدرت     

  تسلیم شوند.
) و کارل مـارکس، قـدرت را تـابعی از سـرمایه     Max Weberوبر(دانشمندانی چون ماکس  

قدرت، مالکیت است. تردیدي نیست کـه قـدرت سیاسـی درعصـر مـا،      ، دانسته اند به بیان دیگر
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قدرت حقیقی است که ثروت را تابعی از خود قرارداده است و قدرت سیاسی و ثـروت هـر دو بـه    
  کنند. ي یکدیگر کمک می اقتدار و سلطه

یابیم که قدرت موهبتی بوده که از سـوي خـدایان    اهی ژرف به اساطیر گذشته در میبا نگ  
(به یونانی: خاریسما )که برخی آن را  Charisma شده است. کاریزما به شخصی خاص ارزانی می

به فرّهمندي ترجمه کرده اند همان عنایت یا شکوه خدایی است که از سوي خدایان به افراد یـا  
شود. دربرابر کاریزما معمولا نوعی سرسپردگی افراطـی در   سوي آنان اعطا میگروهی منتخب از 

میان مردم وجود دارد. درحقیقت این سرسپردگی در برابر قداستی است که فرّهمندي به شخص 
دانند بلکــــه آن  دهد. به بیان دیــگر، مردم اعمال قدرت را از ســوي شخص فرّهمند، نمی می

شناسند و اطاعت محض از فرّهمنـد را اطاعـت از خـدایان بـه حسـاب               می را ازســوي خــدایان
  آورند. می

هاي  گویند به شخصیت جامعه شناسان دوران جدید و معاصر هنگامی که از قدرت سخن می
  نگرند. کاریزماتیک  با دیدي خاص می

بـاور اســت   ) جامعه شناس غربی در بحـث پیرامون اقتدار براین Max Weberماکس وبر( 
او «گیرد و هم بخشی از کـنش اجتمـاعی اسـت.     که قـدرت هم از مفهوم تیپ ایده آل بهره می

  درمجموع سه تیپ یا نوع اقتدار را ازهم بازمی شناسد:
 اقتدار عقلانی ـ قانونی. 1
 اقتدار سنتی . 2
 اقتدار کاریزماتیک. 3

قانونی برمـی گیـرد، حـال آن کـه     ...اقتدار عقلانی مشروعیت خود را از یک نظام عقلانی ـ  
رهبران و ازسوي دیگر بر بـاور پیـروان تکیـه داردکـه بـراي      ي  هاقتدار سنتی از یک سو بر داعی

قدرت و حاکمیت حکمران، فضیلت و قداستی سنتی قایل اند. رهبر دریک چنین نظـامی فـردي   
اي است کـه در دوران   واژه Charisma مافوق نیست، بلکه صرفاً یک آقا و ارباب است... کاریزما

تواند فردي کـاملاً عـادي    معاصر دلالت و کاربردي وسیع یافته است. یک رهبر کاریزماتیک می
شود و  باشد. مهم فرایندي است که از طریق آن یک چنین رهبــري از مــردم عادي جــدا می

یعی، فوق انسانی یا ها و استعدادهاي فوق طب گیرد کــه گویی از ویژگی در جــایگاهی قــرار می
  )88: 1387(رامین،» دست کم استثنایی برخوردار است که اشخاص عادي از آنها بی بهره اند.

بینیم که اصل علّیت در پیدایش قـدرت، تـوان فیزیکـی     هاي دور برگردیم، می اگر به گذشته



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 هاي آن ازاسطوره تا حماسه در شاهنامه فردوسیسیر قدرت و آسیب
  ١٢٧  

توانست اورا قدرتمند سـازد. و چنانچـه بـه عصـر      انسان ابتدایی بود. نخست این علّت بود که می
اي از نخستین  پاره« گیرد. یابیم که دیگران را به بردگی می داري برگردیم، قدرت فیزیکی را می برده

اگر چـه  ) 8:  1380(دودینگ،» هاي علیت، از مفهوم قدرت فیزیکی انسان بهره گرفته اند تحلیل
   هاي علمی بشر، مفهوم فیزیکی قدرت جایش را به چیز دیگري داده است. اکنون با رشد تجربه

قدرت به ویژه قدرت سیاسی به نوعی به ي  هدانیم که حتیّ در قرون جدید هنوز هم مسأل می
در جیمـز اول کـه   «...گفتنـد.   خدایان منسوب بود. این نظریه را نظریۀ حقوق الهی پادشاهان می

آغاز قرن هفدهم جانشین ملکه الیزابت شد معتقد بود که سلطنت موهبتی است الهـی و سـلطان   
  )5: 1308(صناعی، » از جانب خداوند منصوب است و فقط در پیشگاه او مسئول است

گروهی از متفکّران  دربارة قدرت اظهار نظر کرده اند که انگیزة اساسی براي قدرت، انگیـزه   
خواهم ثابت کنم کـه در   من می«...گوید:  رتراندراسل در مخالفت با مارکس میاقتصادي نیست. ب

علوم اجتماعی  مفهوم اساسی عبارت است از (قدرت) به همان معنا که در علـم فیزیـک مفهـوم    
اساسی عبارت است از (انرژي). قدرت نیز مانند انرژي اشـکال گونـاگون دارد همچـون: ثـروت،     

توان تابع دیگري دانست و هـیچ   قاید. هیچ کدام از این اشکال را نمیسلاح، حکم دولتی، تأثیر ع
  )29: 1385راسل،»(شکل واحدي وجود ندارد که سایر اشکال را بتوان مشتق ازآن شناخت.

بدین ترتیب راسل، نظر مارکس را، که سودجویی اقتصادي را انگیزة اساسـی بـراي قـدرت     
پس «داند.  نند مارکس، قدرت اقتصادي را اصل میکند. فردریش انگلس هم ما دانست، رد می می

کنـد، چیسـت؟ قـدرت     چیزي که اتفّاقاً خود را به عنوان عامل ابتدایی قهر(قـدرت) معرّفـی مـی   
  )38: 1384(انگلس،» اقتصادي، دراختیار داشتن وسایل قدرت صنعت بزرگ.

ه قـدرت طلبـی در   با اینحال ازدیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی  باید توجه داشت ک ـ  
شود بلکه در روابط فـرد بـا جامعـه و مسـایل آن اسـت کـه شـکل         نیازهاي فردي خلاصه نمی

اي از  اي شخصی نیست. زیرا رهبـري درحقیقـت جلـوه    گیرد. قدرت رهبري  درجامعه، مسأله می
پـذیرفت، جمشـید، ادعـاي خـدایی      اگـر جامعـه نمـی   «هاي متقابل جمعی درجامعه است.  کنش
کـرد و مقامـات علمـی و دینـی را      نهاد، بـه هـوا پـرواز نمـی     تخت به شانه غولان نمیکرد،  نمی

  ).61: 1370(رضاقلی،» آورد. زیررهبري داهیانه و منویات ملوکانۀ خود گرد نمی
میشل فوکو، براین باور است که این پندار کـه همـواره قـدرت از بـالا بـه پـایین اعمـال           
شود. فوکـو بـا مطـرح کـردن      قدرت ازپایین به بالا ناشی میشود، چندان درست نیست، بلکه  می

« کند که  زندانیان و زندانبانان در زندانی و اینکه هرکدام از چه امتیازاتی برخورداربودند، تأکید می
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) 313: 1376دریفوس،»(ها درگیر در روابط قدرتی بودند که ازکنترل آنها خارج بود. همۀ این گروه
  ، سلطه،جوهرة قدرت نیست. بنابراین از نظر فوکو

بسیاري از فیلسوفان معاصر که درباب قدرت سخن گفته اند بـه جمعـی بـودن آن اذعـان       
کنـد. یونانیـان    دارند. نگرشی که هانا آرنت، به قدرت دارد او را به دیدگاه یونان قدیم نزدیک می

م اسـتوار اسـت. ایـن    دانستند که برپایۀ قدرت مرد قدیم جمهوري را حکومتی مبتنی برقانون می
نظر، گاه بدان معناست که از دید جامعه شناختی و روانشـناختی، قـدرت، امـري فـردي نیسـت.      

قدرت همان توانایی آدمی است، نه تنها براي عمل کردن بلکـه بـراي عمـل در همـاهنگی بـا      «
ق دارد و تنها تا زمـان  ی کـه  گروه. قدرت هیچگاه صفت و ویژگی فردي نیست، بلکه به گروه تعلّ

شود کسی بر سـریر قـدرت اسـت در واقـع      گروه باقی است، وجود خواهد داشت. وقتی گفته می
منظور این است که ازطرف تعدادي از مردم، قدرت به او تفویض شـده اسـت...به مجـرّد اینکـه     

 )40: 1375(لوکس،» رود.  گروه منشأ قدرت ازهم بپاشد، قدرت او نیز ازبین می
سـازد.   درت وجود دارد که آن را درحوزة سیاست بسیار خطرنـاك مـی  اي بنیادي در ق نکته  

اصولاً سیاستمداران فردگرا، تمامی کوششهاي خود را به سوي به دسـت آوردن قـدرت مطلقـه،    
کنند  دارند. آنان حتیّ بنیانهاي فلسفی و فرّهنگی جامعه را به نفع خویش دگرگون می معطوف می

نیز در انحصار خـود قرارمـی دهنـد. بنـابراین شـهروند چنـین        و تفسیر همه چیز، حتیّ قوانین را
تواند به امنیت فکري دست یابد و براي آیندة  سیاستمدارانی همواره درحالت تعلیق قراردارد و نمی

هر عیب که سـلطان  «و » دم غنیمت شمردن«خود برنامه ریزي کند. شاید بتوان گفت فرهنگ 
د اینها، برمبناي همین مسأله از دیرباز در میان مـردم رواج  ها نکته همانن و ده» بپسندد هنر است

کنند.  داشته است. اینچنین قدرتمندانی اصولاً تمامیتخواه هستند و همه چیز جامعه را مصادره می
جمشید در روزگار باستان و حکومتهایی چون خوارزمشاهیان و امثال اینها را شاید از این گونه بتوان 

  خواهد معنا کند. داند که همه چیز را آن طور که خودش می قدرت حقّ خود می شمرد. به بیان دیگر
ترین آسیب جامعۀ بشري است، هنگامی که منشأ فـردي   قدرت خود مهم ،بنابر آنچه گذشت

توانـد   داشته باشد. اما قدرتی که ناشی از خواست مردم باشد و همه را در خود شـریک کنـد، مـی   
هرچند که برخی متفکّـران چنانکـه گذشـت بـراین باورنـد کـه       راهگشاي سعادت بشري گردد؛ 

بریم بلکه ازنوعی اقتدار بـه نـوعی دیگـر     جباریت همواره همراه انسان است. ما آن را ازمیان نمی
  بریم. پناه می
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  قدرت درشاهنامه
روح شاهنامۀ فردوسی، سند انکار ناپذیر هویت ملیّ ایرانیان است؛ چرا که بیش از هـر کتـاب دیگـري    

جهـان بـه   «چرخد تـا   سرتاسر ادبیات حماسی ایران بر محور داد می مردم باستانی ایران را در خود دارد.
  و هر کس به اندازة استعداد و نیازش به استحقاقی که دارد برسد.» آیندگان خوار سپرده نشود

وردن ، تأکید دارد کـه هـدفش از بـه نظـم آ    »گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه«فردوسی در 
شاهنامه، ساختن پایگاهی در زیر سرو سایه گستر دانش است. وي بـراي سـاختن ایـن پایگـاه،     

  خواند و: پژوهندگان روزگار نخست را فرا می
ـــان  ـــیان  جـه ـــد شـــان از  کـ   بپـرسی
  کـه گـیتــی بــه آغــاز چـون  داشـتند     

  

  وزان  نـامــــداران  و فــــرخ مـهـــــان
  تندکـه ایــدون  بــه مــا خـوار بگذاش ـ    

  

)   12:  1،ج1386(خالقی مطلق،  
است و » چگونه داشتن گیتی«ها و گرد آوردن آن،  پس هدف فردوسی از شنیدن این داستان

هاي این درد بزرگ که چرا روزگار اینچنین خوار شده وچگونه باید حکومت کـرد تـا    کشف ریشه
مرکز نیرومندترین «است:  . کناوت معتقددر شاهنامه، دولت چندان پیچیده نیست اینچنین نشود.

قدرت حکومت و جامعۀ ایران باستان در در ازاي تاریخ، بی گمان شاهنشـاهی و اندیشـۀ شـاهی    
    )67: 1375(رجایی،» است.

گیـرد و   شـکل مـی  و قدرت او  پادشاه، همه چیز حول محور بدیهی است که درچنین جهانی
ارسطو نیز قانون را براي تأمین آزادي  .ه دارداو جهان را به داد نگ کندباید طبق قانون رفتار  پادشاه
  )35: 1342شمارد.( رك : ارسطو،  داند و اولین حکومت خوب و راست را حکومت شاهی می می

در نظر ایرانیان راستی، یعنی هماهنگ شدن با نظام اخلاقی و اجتماعی و ظلم و دروغ یعنی 
فته است، زنـدگیی کـه هـر کـس در     شکستن این آیین. داد، شرط رسیدن به یک زندگی نظم یا

هدف غایی تحول در جهان، دست یافتن بـه داد اسـت. در نظـر افلاطـون، داد     جاي خود باشد.  
هـاي شـدید    عبارت از نوعی استعداد و تمایل درونی است در انسان که جلو احساسات و انگیـزه «

ی که ظاهراً بـه نفعـش   گیرد و بشر را از انجام کارهای وي را که طالب منافع خصوصی هستند می
  )  22:  1375(طاهري ، » دارد. شوند ولی مورد نهی وجدانش هستند، باز می تمام می

در این جدال که میان راستی و دروغ، همواره در جریان است، پادشاه در سپاه نیکی بـراي از  
 ،ییهاي دین اسـتوار شـده و هـدف نهـا     بر پایه قدرت سیاسی  جنگد. میان برداشتن ناراستی می

  است.پیروزي انسان در پیکار میان نیک و بد 
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قدرت زمینـی  «سنت آگوستین (از قدیسین و پدران کلیسا در قرن چهارم و پنجم میلادي)،  
دانست و بر آن بود که قدرت زمینی بایـد لا اقـل    را بدون عدالت، در حد زور و اقتدار راهزنان می

ندهی یعنـی برقـراري نظـم واجـراي قاطعانـۀ      سه خدمت را به انجام رساند: نخست خدمت فرما
هاي درست؛ دوم خدمت پیشبینی یعنی برآورد و تأمین نیازهاي انسـانها و سـوم خـدمت     تصمیم

مشاوره، یعنی راهنمایی مردم. حاکم و راهنمایی که این خدمات را از دوش خود بردارد، جایی در 
  )365: 1378وهی،فک»(پرتو مشیت الهی نخواهد داشت و شورش علیه او رواست.

آنچه اندیشۀ پادشاهی را در ایران تقویت کرد، شکل گیـري یکتـا پرسـتی بـود کـه توسـط       
زردشت صیقل خورد. او از اهورامزدا به عنوان خداي یکتا یـاد کـرد و خـدایان دیگـر آریـایی را،      

اهورامزدا برخی، به منزلت صفات اهورایی(مانند امشاسپندان) و برخی را به مقام دیوان تنزل داد. 
بخشد؛ پس باید قدرت متمرکزي وجود داشته باشد  که داراي فرّه است، به جهان قدسی نظم می

تواند به این مهم دست یازد کـه از جانـب اهـورا     تا در زمین نظم و امنیت برقرار کند و کسی می
  مزدا داراي فرّه باشد.
اثر ارجمنـد اگـر چـه نـامش      هاي دیگر جهان تفاوتهایی اساسی دارد. این شاهنامه با حماسه

اسـت.  » انسان نامه«شاهنامه است اما نامۀ شاهان نیست بلکه نامۀ ایران است. به بیان دقیق تر 
  انسان در شاهنامه پس از یزدان پاك بالاترین ارزش است.

اگر قرار است ساختار پادشاهی اسـتوار و  «خوانیم، در نزد ایرانیان،  آنچنان که در شاهنامه می
) آیـین؛  2)زور؛ 1ه باشد، سزاوار است که سه اندیشه و نهاد جمع گردند.آن سه عبارتنـد از:   دیرند

توان براي این سـه مفهـوم، واژگـان  تخصصـی      ) فرّ. در زبان علم سیاست امروز به سادگی می3
 توان از قدرت مؤثّر، قرارداد اجتماعی و یا قانون اساسی و شـوکت  امروزي برابر نهاد.به ترتیب می

  ) 78(پیشین:» یا جلال استفاده نمود.
  فردوسی، در داستان زال و رودابه، به این سه گانه اشاره دارد: 

  بفــرمــــود  تــــا مـــوبــــدان  و ردان
  کننــد انـجمـــن پــیش تخــــت بلنـــد  
  بــرفتنــــد و   بـردنــــد  رنــــج    دراز
ـــگ   ــان شددرن ـــدران کارش ــه روزا ن   س

  ـارچهـــارم  بـرفتنـــد  زي   شـهریــ ـ  
ـــد    ـــر پــدی ـــد از داد اخت ـــن آمـ   چنی

ـــاره ـــخردان   ست ـــم  ب ـــان و ه   شنـاس
ـــد  ـــش کنـنـ ـــهري پـژوه ــه کـارسپ   ب
ــد راز   ـــه یابن ـــاره چـ ـــا ست ـــا ب ـــه ت   ک

ـــا زیــچ رومـــی بــــه    چنــگبرفتنـــد ب
  کــه کــردیم بـــا  چـــرخ گـــردان شــمار
ـــد  ـــد دوی ــن آب روشـــن بخواه   کــه ای
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ـــام  ـــور س ـــهراب وز پ ــت م ـــن دخ   ازی
ـــر   ـــار م ـــش بسی ـــا نیــ ـــود  زنـدگ   ب

ـــه ـــر بست ـــود کـم ـــاران  ب   ي   شهـری
  

  گــوي بـــر مـنش زایـــدو نیــک  نـــام   
ـــر  ــش زورو ف ــش زهـــره باشــد هم   هم
ـــود  ــواران  ب ـــاه س ـــران  پنـــ ـــه ای   بـ

  

)246،247: 1،ج1386(خالقی مطلق،  
آنـان از  . فراتـر از آدمیـان نیسـتند    ،باستان ونانیهاي  النوع مانند رب ،شاهان شاهنامهبا این حال،  

 ـا  ةفـرّ "اسـت تحـت عنـوان    یـی روین سـازد  یم تازمم گرانیو آنچه آنها را از دجنس مردم اند   ،"يزدی
    .رددا یمردم را در پ يوچرا  چون  یاطاعت ب بخشد و می  تیآنان مشروع "قدرت"به  که يعنصر

  توجه به دردمندان است : کند، بیدادگري وعدم آنچه فرّة ایزدي را از شاه دور می
  چه گفت آن سـخنگوي بـاترس وهـوش   
  بـه یـزدان هـرآنکس کـه شـد ناسـپاس     

  

ــوش   ــدگی را بک ـــدي بن ـــسرو ش   چوخ
  به دلش اندر آیـد بـه هــر سـو هــراس     

  

)27:  1: ج1345(بروخیم،  

ــت     ــارد  درخـ ــداد  کـ ــه بیـ ــرو بـ   چوخسـ
  

  )1145: 5بگردد از و پادشاهی و بخت (پیشـین،ج 
  

  

ــاري    ــا نیـ ــت نگرتـ ــداد  دسـ ــه بیـ   بـ
ــاد   ــین  روان  قبـ ــت نوشـ ــین گفـ   چنـ
  کنـــد چـــرخ، منشـــور اورا را ســـیاه   
ــود    ــاهان  بـ ــزل شـ ــه عـ ــتم نامـ   سـ

  

  )1148نگردانی  ایوان  آباد پست (پیشـین:   
  کـــه چـــون  شـــاه را دل بپیچـــد زداد   
  ســــتاره  نخوانــــد  ورا  نیــــز شــــاه   
ــود   ــان  بــ ــی گناهــ ــو درد دل  بــ   چــ

  

)137: 6: ج1386(خالقی مطلق،   
باید توجـه داشـت    .رو شهریاري مبنایی ایزدي دارد از همین .هستند فرّ ةانی دارندشاهان ایر

ایرانیان باستان نخستین شاهنشـاهی جهـانی را بنیادگـذاري کردنـد. دریافـت آنهـا از نظـام        که 
این قوم است و به رغم حوادث تاریخی پـر اهمیتـی    ۀحکومتی یکی از استوارترین عناصر اندیش

فرمانروایی ایرانی ایجاد کند، تداوم یافته است.  ۀتوانست گسستی در اندیش می که هر یک از آنها
زمین بـه معنـاي    خویشکاري فرمانروا در ایران وبوده   "شاهنشاهی "تمدن ایران از همان آغاز 

  بوده است.قدرت مطلق 
هاي ایرانی، گیومرت اولین انسان است و فردوسی از او به عنوان نخسـتین شـاه    در اسطوره 
کند و این به معناي این است که ساختار سیاسی پادشاهی را در نزد ایرانیان بسار دیرنده و  یاد می

  داند. همداستان با آنها، از ابتداي خلقت می
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  پادشاهی گیومرت
شـود و تـا    جامعۀ ایران، با پادشاهی گیومرت در شاهنامه آغاز می نخستین مرحله از سیر تاریخی
شود و تمدن و فرهنگ  یابد. در این مرحله انسان بر طبیعت چیره می فرمانروایی فریدون ادامه می

کـد  «شـود واو را   گیرد. گیومرت نخستین فرمانروا مـی  با تأسیس کشوري به نام ایران  شکل می
  نامند: می »خداي جهان

ــی ــلاه  چن ــت  و ک ــایین تخ ــت ک   ن گف
  

  )21:  1،ج1386گیومرت آورد و او بود شاه (خـالقی مطلـق،  
  

  او داراي فرّة ایزدي است:
ــود   ــاه ب ــال ســی ش ــر او س ــی ب ــه گیت   ب
  همـــی تافـــت  زو فـــرّ شاهنشـــهی   

  

ــود   ــاه ب ــر گ ــید ب ــو خورش ــوبی چ ــه خ   ب
ــهی  ــرو  سـ ــه ز سـ ــاه دو هفتـ ــو مـ   چـ

  

)22(پیشین :  
شود و با پیروزي آدمیان، تمدن شـروع بـه سـر     وآدمیان در روزگار او آغاز می» دیوان«پیکار
  شود.  کند و پادشاهی جزئی از زندگی ایرانیان می زدن می

شـود. ایـن نخسـتین     گیومرت پسري به نام سیامک دارد که به دست خزروان دیو کشته می
ست که انسانها به دو گروه نیک و بد و متمـدن  کارزار با بدسگالی آهرمن است. از همین روزگار ا

شوند؛ چنان که گذشت این نتیجۀ تفکّر ایـران باسـتان اسـت کـه در کـار       و بی تمدن تقسیم می
  جهان به دو عنصر نیک و بد قایل بوده است.

در شاهنامه از داستان گیومرت به بعد، روند گسترش جامعه، همانا بر آمدن جامعه اي مدنی «
و شکل گیري هنر کشور داري است، چنانکه هر گاه شاه به گوهر خود به درستی عمـل  خود کفا 

  )39: 1385(فروهر،» شود. نکند، کشور و تخت و کلاه، همه با هم یکباره تباه می

  هوشنگ و طهمورث
نشیند. او نیز منشور پادشـاهی خـویش، بـر هفـت      پس از گیومرت، نواده اش هوشنگ بر گاه می

  ن پیروزگر دارد:کشور را از یزدا
ــی    ــاه مهـ ــر جایگـ ــت بـ ــو بنشسـ   چـ
ــه بــر هفــت کشــور مــنم پادشــاه        ک
ــر   ــزدان  پیروزگــ ــان یــ ــه  فرمــ   بــ

  

ــهی     ــت  شاهنش ــر تخ ــت ب ــین گف   چن
  بــه هـــر جـــا ســـرافراز و فرمـــا نـــروا 
ــر    ــتش کم ــگ بس ــش تن ــه داد و ده   ب

  

)29: 1،ج1386(خالقی مطلق،  
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  گوید:   گیرد و می طهمورث، پسر هوشنگ، بعد از پدر دنبالۀکار را می
  هـــا بشـــویم بـــه راي جهـــان از بـــدي

ــو     ــت دی ــنم دس ــه ک ــاي کوت ــر ج   زه
  

ــاي  ــرد پ ــس آن گــه کــنم در کیــی گ   پ
ــدیو   ــان را خ ــواهم جه ــود خ ــن ب ــه م   ک

  

)35(پیشین :   

آموزد. هوشنگ نیز  آرکاس، پسر زئوس، کشت گندم، تهیۀ نان و پشم ریسی را به مردم می«
  )      12: 1382(ارشاد،» کند چنین می

کشـد. وي   خیزد و آنان را به بند مـی  طهمورث نیز که فرّ شاهی دارد، با دیوان به پیکار بر می
نـوردد. دیـوان    شت اهـریمن در مـی  با چیره شدن بر اهریمن از طریق جادو، سراسر جهان را بر پ

  هاي خواندن و نوشتن را به طهمورث بیاموزند. دهند که مهارت کنند و وعده می طلب بخشش می
پنداشت که برخـی از خصـایل    توان گفت که طهمورث می از جهت آسیب شناسی قدرت، می

توانسـته بـود    انسان تحت تأثیر شیطان و فریبکاري اوست. ازاین روي با به بند کشیدن اهریمن
  حرص وآز را به بند کشد.

از اهـریمن چـون   «اسطوره طهمورث در اروپا نیز انعکاس یافته است با این درونمایه کـه او  
اسب، سواري کشید. مفسران دوران متأخّر متفّق القول اند که این اسطوره، تمثیلی است و معناي 

ه را مهار کرد و بر امیال ناپاك و قصه این است که طهمورث، حرص و آز و شهوات لگام گسیخت
کـرده   پلید نفس، چیره شد. بی گمان عالم الهیات مسیحی نیز قصه را همـین گونـه تفسـیر مـی    

 )Takhma Urupaاست. شایان ذکر است کـه در اسـناد کهنتـر ایرانـی سـخن از تخـم اوروپ(      
و به مدت سی سـال   رود که دیوان را دربند کرد (طهمورث) یک تن از نخستین شاهان ایران می

  )162: 1385(ستاّري،» بر انگرمینو چون اسبی سوارشد و عاقبت مرکوب اورا درید.
بدین ترتیب در بخش اساطیري شاهنامه(شاهان پیشدادي) شاهد رها شدن جامعه از سیطرة 

  طبیعت و پیدایش تمدن و فرّهنگ و بر پاشدن دستگاه شهریاري هستیم.

  جمشید  
  به سر آمد سلطنت به پسرش جمشید رسید. چون روزگار طهمورث

  گرانمایـــــه جمشـــــید  فرزنـــــد اوي
ــدر     ــرخ پـ ــت فـ ــرآن  تخـ ــد بـ   برآمـ

  

ــد اوي    ــر از پن ــک دل پ ــت ی ــر بس   کم
ــرش تــاج زر     ــر س ــم کیــان ب ــه رس   ب

  

)41:  1،ج1386(خالقی مطلق،  
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اي  گسترد و جامعه اي از شاهان دادگر است که تمدن و فرّهنگ را در ایران می جمشید نمونه
داند و در روز تاجگذاري،  دهد. او قدرت و سیطره اش را برمردم، مشروع می ر از داد را سامان میپ

  کند: به فرّهمندي خویش اشاره  می
  مــــنم، گفــــت، بــــا فــــرّة ایــــزدي
ــنم   ــه کـ ــت کوتـ ــد دسـ ــدان  را زبـ ـ ب  

  

ــم  موبـــدي    ــهریاري و هـ ــم شـ ـ مه  
  روان را ســــوي روشــــنی ره کــــنم  

  

)41(پیشین  :  

بـا قبـول دو   «زنـد و   فرّة ایزدي دارد، نظم خاص حاکم را بـر هـم مـی    جمشید نیزکه اکنون
منصب والا و دردسر خیز شهریاري و موبدي بـه سـوداي قـدرتی مضـاعف متحمـل مسـؤلیتی       

شود که پیش از آن وظیفۀ سرکوبی اشرار و دفع متجاوزان و حفظ امنیـت بـه عهـدة     سنگین می
(سـعیدي  » انـاً دفـع سـتم شـاهان، پیشـۀ موبـدان.      شاه بود و هدایت خلق و تزکیۀ روانهـا و احی 

  )58،57:  1368سیرجانی،
و پـس از آن   آورد دهد و طبقات اجتماعی را پدید مـی  او اقدامات اجتماعی پدرش را ادامه می

آمـوزد و   ساختن جنگ افزار و ریسندگی و بافندگی و شستن و دوختن و امثال آن را به مردم مـی 
ف را پدید می هاي او  بخشد. از ماندگارترین آیین د و به طور کلیّ مدنیت را کمال میآور ارباب حرَ

  شود. آیین جشن نوروز است که در آغاز هر سال برپاي داشته می
توان گفت که روزگار جمشید عصر زرین مردم ایران است. پادشاهی بـر تخـت سـلطنت     می

ت مادي دارد و هم از قـدرت  تکیه زده است که هم شاه است و هم موبد. به بیان دیگر، هم قدر
رسد و فعالیتهاي اقتصادي رونـق   اهورایی برخوردار است. در روزگار او کارهاي مهم به سامان می

  گیرد. می
شود و در این تحولات اجتماعی، سهم دیگران  جمشید با چنین موفقیتهایی، دچار غرور می  

همۀ بزرگان لشـکري و کشـوري را جمـع    بیند. بنا براین  کند و تنها خودش را می را فراموش می
       کند که: می

ــد   ــد پدیـ ــن آمـ ــان از مـ ــر درجهـ   هنـ
  جهـــان را بـــه  خـــوبی مـــن آراســـتم 
ــن اســت     ــان ازم ــواب وآرامت ــور وخ   خ
ــیم و شـــاهی مراســـت   بزرگـــی و دیهـ

  

  چــو مــن نــامور، تخــت شــاهی ندیــد     
ــتم  ــا خواسـ ــی  کجـ ــت گیتـ ــان اسـ   چنـ
ــت   ــن  اس ــان از م ــش و کامت ــان پوش   هم

  کسـی پادشاســت  کـه گویـد کــه جـز مــن   
  

)45،44(پیشین:   
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شـود، سـکوت جماعـت اسـت.      در اینجا آنچه باعث ادامۀ خودستایی و کجروي جمشید مـی 
  کنند. درحقیقت مردم با سکوت خود دربرابر خودستایی جمشید، آیندة خود را نیز تباه می

  همـــه موبـــدان ســـرفکنده  نگـــون   
  

  )45چرا کس نیارست گفتن، نه چون(پیشـین:  
  

  افکند. کند و مردم را در دام دوزخ ضحاك می مرگبار فرةّ ایزدي را از جمشید دور می این سکوت
ــره  ــر تی ــید ب ــه جمش ــون گشــت روب   زگ

  

ــی ــت آن  همـ ــرّ  کاسـ ــی فـ ــرو گیتـ   زفـ
  

)45(پیشین:   
شود کسی بر سریر قدرت است در واقع منظور ایـن اسـت    وقتی گفته می«چنانکه گفته شد  

قدرت به او تفویض شده است... به مجرّد اینکه گروه منشـأ قـدرت   که از طرف تعدادي از مردم، 
) اما در زمـان جمشـید ایـن مـردم     40: 1375(لوکس،» رود.  ازهم بپاشد، قدرت او نیز از بین می

  هایی هزارساله وارد آورد. بودند که با جمشید مخالفت نکردند و قدرت، به آنان آسیب
وي خداگونه اش فرّة ایزدي و تاج و تخت را ازدست دراین میان جمشید که در نتیجه دعا«  

داده است، اتباع خود را که درجستجوي یک فرمانده جدید هستند، به آغوش ضـحاك و ابلـیس   
کشد وطی این مدت تیرگی برکشـور چیـره    راند.. دوران فرمانروایی او یک هزارسال طول می می
  )39:  1381(کرتیس،» شود. می

هاي قـدرت را بـه خـوبی نشـان      نامه یکی از مواردي است که آسیبداستان جمشید در شاه
دهد که هیچ انسانی چنان ظرفیتی ندارد که بتواند به تنهـایی، بـر    دهد. این داستان نشان می می

کنـد و جـز خویشـتن را     مقدرات و سرنوشت دیگران حاکم باشد. زیرا قدرت در او توهم ایجاد می
کند و چه بسا که  د؛ ازاین روي است که نظر مخالفش را تحمل نمیتواند بر اریکۀ قدرت ببین نمی

  آورد. به حذف فیزیکی مخالف روي می
شاید بتوان گفت که داستان جمشید و ضحاك در شاهنامه نخستین مکانی است که به تباهی 

گرفته و فساد سیاسی اشاره دارد و برآن است تا مضار حکومت و قدرت فاسد را که از مردم فاصله 
است نشان دهد. همچنین دراین داستان جرم مدنی و دینی مردم نیز روشن است. زیرا هنگامی که 
حکومت را به حال خود بگذارند عواقب این مسامحه و عافیت طلبی، متوجه خودشان خواهد بود. با 

     انحراف جمشید از راه ایزدي، روزگار براو تیره شد و کشور دچار آشوب گردید.
دراین هنگام ایرانیان که دچار هرج و مرج شده بودند و از فقدان قدرت سیاسی متمرکز، در   

رنج بودند به ضحاك روي آوردند. آنان چون خود قادر به ساقط کردن جمشید نبودند، به بیگانـه  
  گراییدند.
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د. ایرانیـان  ضحاك که با توطئه علیه پدرش به قدرت رسیده بود با اهریمن فریبکار همپیمان بـو   
بی آنکه به سرانجام برگزیدن ضحاك بیندیشند، براین اندیشه بودند که هرکه برجاي جمشـید بنشـیند   

  از او نیکوتر خواهد بود. بدین ترتیب آنان بزرگترین اشتباه تاریخی خودرا مرتکب شدند.
. دین و درست است که کار شهریاري در شاهنامه مبناي ایزدي دارد، اما از کار دین جداست

جمشید با وجود آن که از لحاظ تمـدن و  «دولت در شاهنامه در کنار یکدیگرند، نه آمیخته با هم. 
فرّهنگ و سازمان دادن به جامعه، نمونۀ یک شهریار خوب در شاهنامه است، بـه دلیـل بـر هـم     
د زدن اساس جدایی کار شهریاري از امر شریعت داري و یکی کردن شهریاري و موبدي، در وجو

رسد که حکمتی نمـادین در آن نهفتـه اسـت: بـه دسـتور       خود به فرجامی شوم و عبرت آموز می
  )91: 1373(پرهام،» شود. ضحاك به دو نیم می

ضحاك عنصري اهریمنی و ضدقهرمان بود که اکنون بر مقدرات ملتّی حاکم شده بود کـه خـود    
ه شناسی بی بدیل است درآغاز سـلطنت  نخواستند مشکل خویش را حل کنند. حکیم فردوسی که جامع

  کشد: شوم ضحاك بسیار دقیق و عالمانه آسیب شناسی جامعه ضحاکی را به تصویر می
  چوضــحاك بــر تخــت شــد شــهریار    
ــاز   ــت   بـ ــدو گشـ ــه بـ ــر زمانـ   سراسـ
ــان  ــردار فرزانگــ ــت کــ ــان گشــ   نهــ
ــد  ــادویی ارجمنـ ــد جـ ــوار شـ ــر خـ   هنـ
  شـــده بـــر بـــدي دســـت دیـــوان دراز

  

 ــ ــن شـ ــالیان انجمـ ــر او سـ ــزاربـ   د هـ
ــار  دراز   ــن  روزگــ ــر ایــ ــد بــ   برآمــ
ــان  ــام  دیوانگــ ــد  کــ ــده شــ   پراکنــ

ــتی  ــان راســ ــد ، نهــ ــکارا گزنــ   آشــ
ــخن جــز بــه راز     ــی  نبــودي  س   زنیک

  

)55: 1:ج1386(خالقی مطلق،  
نکتۀ اساسی تر در داستان ضحاك این است که سرانجام خیزش مردمـی علیـه اسـتبداد و      

کشد. دراین داستان، آن که سرکردة این شورش  ستم بیکران ضحاك اورا از اوج اقتدار به زیر می
  .شود پیشه وري آهنگر به نام کاوه است که هجده پسر او براي ضحاك قربانی شده اند می

» دهـد.  اي در جهان باشد که حضور مردمی را نشان مـی  تنها افسانه«ضحاك  شاید، داستان
) در واقع خیزش کاوة آهنگر، یک جنـبش اجتمـاعی اسـت کـه بـه       34: 1381(اسلامی ندوشن،

انجامـد. آنچـه باعـث فروپاشـی نظـم سیاسـی دوران        دگرگون کردن ساختار سیاسی جامعه مـی 
ود، فشارهاي سیاسی و خشونت نهادینه شده در دل ش ضحاك و برقراري نظم نوین فریدونی می

یافـت. زیـرا او،    حکومت ضحاك است. در روزگار ضحاك باید رشد تمدن، سرعت بیشـتري مـی  
نهـاده بودنـد.    وارث جامعۀ متمدنی بود که شهریاران اساطیري ایران، از گیومرت تا جمشید بنیان



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 هاي آن ازاسطوره تا حماسه در شاهنامه فردوسیسیر قدرت و آسیب
  ١٣٧  

تواننـد خودکامـه اي، همچـون     کند که مـی  می هاي بی نام ونشان را تأیید این نکته، قدرت توده
بینیم که حتیّ، محضر خواستن ضحاك نیز برایش کارساز نیست. زیرا  ضحاك را ساقط کنند. می

تواند دوباره آن را بـه دسـت آورد.    هنگامی که قدرت حاکم، اعتماد مردم را ازدست داد دیگر نمی
  کند. می به همین جهت است که کاوه صورتجلسۀ ضحاك را پاره

تواند همان مقام را داشته باشد که یونان در اساطیر خود بـه پرومتـه    در اساطیر ما کاوه می«
داده است. بین عصیان کاوه و عصیان پرومته از حیث ظاهر شباهتی نیست ولی در عظمـت، هـر   
دو به یک پایه اند. هر دو براي خیر بشـریت، بـر ضـد بزرگتـرین قـدرت روزگـار خـود (ژوپیتـر         

رساند ولی پرومتـه بـی آن    شورند. با این تفاوت که کاوه شورش خود را به ثمر می وضحاك ) می
  )146: 1369(اسلامی ندوشن،» گیرد. اي نمی که شکست بخورد، از آن بهره

توان گفت داستان جمشید و ضحاك در حقیقـت مرثیـه اي بـراي     اینکه می، سرانجام سخن
  قدرت است.

خورد و در کوه دماوند به بند کشیده  ضحاك از فریدون که از تبار جمشید است، شکست می 
شود. شاید زنده ماندن ضحاك نماد این باشد که نیروي اهریمنی نیز دردرون خـود ماسـت و    می

ب را که از قـدرت سـوء    هرگز ازمیان نمی رود و باید همواره هشیار وآگاه باشیم و این نیروي مخرّ
  کند، به بند کشیم.  اده میاستف

  فریدون و پسرانش                                                            
کند. فـرّي کـه    در آغاز شاهنامه و پادشاهی گیومرت، فردوسی تنها به فرّ شاهنشاهی او اشاره می

ت تا منوچهر، شـهریار در  داشته است. اما از گیومر همگان را به اطاعت بی چون و چرا از او وا می
پیشبرد تمدن و فرّهنگ و سامان دادن جامعه (ماننـد روزگـار جمشـید) مشـارکت دارد. بـه داد و      

فریدون که عالیترین نمونۀ «راند و در صدد اثبات مشروعیت قدرت خویش است.  دهش حکم می
هـاي خـود    نـر این گونه  شهریار در شاهنامه است، کسی است که شهریاري اش بیشتر وابستۀ ه

) از اینجاسـت  92:  1377(پرهـام،  » اش با خاندانهاي شهریاري. اوست تا زاییدة پیوندهاي خونی
  گوید:   که فردوسی می

ــود    ــته نبــ ــرخّ  فرشــ ــدون فــ   فریــ
ــش یافـــت آن نیکـــویی   بـــه داد و دهـ

  

  ز مشـــک و ز عنبـــر  سرشـــته   نبـــود
ــویی!  ــو داد  و دهــش کــن! فریــدون ت   ت

  

)85: 1،.ج1386(خالقی مطلق،  
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فریدون، تنها پادشاهی است که پس از آشوبی هزار سـاله کـه ناشـی از حکومـت ضـحاك      
شـود و  نظـام    بیگانه بر ایران است، به نیروي مردمی و کوشش و جنگاوري بر ایران فرمانروا می

دهد. از پادشاهی فریدون بـه بعـد، گـویی روح قـومی      سیاسی جامعه را در قالب  کشورسامان می
دهد و از آن به بعد، طنین نام ایران براي خواننـده تردیـدي    ارا به روح  ملیّ میجاي خود را آشک

گذارد که شاهنامه سرگذشت یک ملّت است. به عنوان مثال، در ماجراي گرفتـار شـدن کـی     نمی
کاووس در هاماوران، بزرگان کشور براي نجات ایران از تاخت و تاز ترکـان و تازیـان، دسـت بـه     

  که : شوند دامن رستم می
ــغ اســـت ایـــران کـــه ویـــران شـــود    دریـ

  

ــین،ج   ــود (پیش ــیران ش ــان و ش ــام پلنگ   )81: 2کن
  

  داند: فردوسی کارکرد جهانی فریدون را شستن بدي می
  فریـــدون زکـــاري کـــه کـــرد ایـــزدي    

  

  )85: 1نخستین جهان را بشست از بدي(پیشین،ج
  

  حکیم بزرگ توس، خدمت بزرگ فریدون را سه چیز دانسته است:
ــود یکـــی  ــحاك  بـ ــد  ضـ ــتر بنـ   پیشـ

ــابخردان   ــی ز   نـ ــه گیتـ ــر  کـ   و دیگـ
  ســه دیگــر کــه کــین پــدر بــاز خواســت

  

  کـــه  بیـــدادگر  بـــود و نـــا پـــاك  بـــود
  بپردخــــت و بســــتد ز دســــت  بــــدان

ــان وی ــت جهــ ــتن کردراســ   ژه برخویشــ
  

) 85(پیشین:   

انسـان بـراي   دهند که در طول تاریخ،  این سه کار بزرگ، بنیان جامعۀ آرمانیی را تشکیل می
ق آن کوشیده است: در بند کردن بیداد، حاکم کردن خـرد بـر ارکـان شـهریاري و مجـازات       تحقّ

سازد  متجاوزان ستمکار. اینها اصولی است که گذر از جامعۀ بسته به سوي جامعۀ باز را ممکن می
کـه  نشاند و اینچنین است  و حکومت خردمدار فریدونی را به جاي حکومت خودکامۀ ضحاکی می

شود کـه ازنظـر فردوسـی، ایـن خـود        شود و شادکامی فرزانگان آغاز می جهان از بدي شسته می
  نشانۀ سلامت هر جامعه و قدرت حاکم برآن است.

کار شاه فریدون پس از غلبه بر ضحاك، سـاماندهی اجتمـاعی اسـت. بنـابراین، او کشـور و      
گی ناشی از حکومت ضحاك را فرو نشاند گرداند تا آشفت طبقات آن را به روزگاران جمشید باز می

  هایی که تخصص آن را ندارند، بگیرد : و جلو دخالت افراد را در زمینه
ــه ور    ــا پیشـ ــه بـ ــد کـ ــپاهی نبایـ   سـ
ــرز دار  ــی گــ ــارورز و یکــ   یکــــی کــ
  چــواین کــار آن جویـــدآن کــار ایـــن   

  

ــر  ــر دو  هنـ ــد هـ ــه یـــک روي جوینـ   بـ
  ســزاوار  هــر کــس پدیــد اســت کــار     

ــردد    ــوب  گـ ــر آشـ ــر پـ ــین سراسـ   زمـ
  

)83(پیشین :  
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بینیم که تقسیم طبقاتی در روزگار فریـدون از جـنس تقسـیمات دورة ساسـانی      بنابر این، می
  نیست، بلکه تدبیري است براي سامان دادن جامعه و آباد کردن جهان.                                               

دادن هربخش به یکـی از  اما داستان فریدون با سه فرزندش و تقسیم جهان به سه بخش و 
بینیم. این تقسـیم   پسران، داستانی تراژیک است که ما در داستان شاه لیر شکسپیر هم آن را می

  گیرد : قدرت، در زمان اقتدار خود فریدون صورت می
ــید از  نهــان     ــو  بیــرون کش ــه چ   نهفت
  یکـــی روم وخـــاور دگرتـــرك و چـــین
  نخســتین بــه ســلم انــدرون بنگریــد    

ــو  ــور را داد تــ ــر تــ ــیندگــ   ران زمــ
ــید  ــرج  رسـ ــه ایـ   وزیـــن دو نیابـــت بـ

  

ــان     ــدون جه ــرد آفری ــش ک ــه بخ ــه س   ب
ــین  ــران  زمـ ــردان ایـ ــت گـ ــوم  دشـ   سـ
ــزید..    ــرو  را  سـ ــاور  مـ ــه روم وخـ   همـ
  ورا کــــرد ســــالار ترکــــان  و چــــین..
ــد    ــران گزیـ ــهر  ایـ ــدر   شـ ــرورا  پـ   مـ

  

)107(پیشین :  
ان، باید آن را اشـتباه  در تحلیل قدرت مطلق، در داستان فریدون و تقسیم قدرت میان فرزند

دانست. زیرا قدرت مطلق سیاسی قابل قسمت با دیگري نیست. قدرت، دیگري را جز به عنـوان  
هاي نسبی وخونی جـایی نـدارد.    شناسد. دراین جدال پیوند زیردست و مطیع خود به رسمیت نمی

لک عقیم"قدرت، منطق خود را دارد و به قول معروف  فریـدون  بی خـویش و پیونـد اسـت   "الم .
کند. امـا اگرچـه در طـالع آنـان      کند که با این تقسیم بندي کار پسرانش را روبه راه می گمان می

توان نوعی جبر را درآن دیـد.   دهد، می آینده را دیده است و این تقسیم بندي را با اندوه انجام می
  رود. زیرا درلحظه اي خاص، قدرت مطلق، خود از درون به جنگ خویشتن می

قیقت، جدال برسر قدرت در داستان فریدون، اگرچه خانوادگی است، اما مخاطب چنانکه درح
  رسد. یابد که در داستان قدرت، خانواده درپایان جایی ندارد و کار به برادر کشی می گفته شد در می
شکسپیر هم ازجهت روند حوادث با داستان فریدون بسیار شبیه است. زیرا شاه  لیر، اثرداستان شاه 

  ماند. کند و خود، سرانجام آواره و تحقیرشده می لیر هم مملکتش را میان سه دخترش قسمت می
خویش میان سه  یرا در زمان زندگ پادشاهی و سرزمینش خواهد میراث خود را،  فریدون می

و  "افتخـاري  حـقّ "پوشد و تنها نام و  چشم می یتیب از قدرت رسمتقسیم کند. بدین تر شپسر
ایران و توران از  يموجب جنگها ،دارد. این تصمیم خویش نگاه می يرا برا ین و منزلت شاهأش

  د. شو دیگر می يایران و روم از سو يیکسو و جنگها
 شدهتقسیم  یلیتیکوپئاي شاه فریدون تاکنون جهان بارها بر اساس منافع ژ اسطوره روزگاراز 
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اصـول   و ایـن در   دهـد  گـزارش مـی   "تقسیم جهان "ۀ فریدون از نخستین نمونة است واسطور
  :تقسیم جهان در آغاز پنهان بودۀ . نقشقوانین قدرت، امري عادي است

ــرون   ــو بی ــه چ ــید  نهفت ــان  از  کش   نه
ــین  ــرك وچـ ــاور دگرتـ ــی روم وخـ   یکـ

  

ــ ــان   ه ب ــدون جه ــرد آفری ــش ک ــه بخ   س
ــردان ــیم دشـــت گـ ــین سـ ــران زمـ   و ایـ

  

) 107: 1،ج1386(خالقی مطلق،  
هـاي تهـران و    که چرچیل و روزولت و استالین در کنفرانس یبیستم نیز هنگام ةدر سد یحتّ

 یبـود و هنگـام   یکردند، این نقشه در آغاز پنهان یالتا و پوتسدام جهان را میان خویش تقسیم می
توانست جلـو آن را بگیـرد و در واقـع سیاسـتمداران سـده       نمی یشد که دیگر هیچکس آشکار می
  انجام شده گذاشتند. یجهان را در برابر عمل شاه فریدون،  مانندبیستم نیز 

ایرج که فرزند نیکوکار فریدون است، از پدر، شاهی ایران و دشت نیـزه وران، یعنـی قلـب       
ر) با این که در آغاز اعتراضی بر این تقسیم  گیرد و دو برادر دیگر(سلم و تو پادشاهی فریدون را می

  آورند. شوند و شهریار جوان را از پاي د ر می ندارند، با گذشت زمان با یکدیگر همداستان می
شود. امـا درشـاهنامه نیکـی     به این ترتیب، جدال دو جریان کلیّ حاکم بر شاهنامه تکرار می

واهد شد. منوچهر که نوة دختري ایرج اسـت،  پیروز است. پس دراین جدال خانوادگی نیز چنین خ
گیرد. منوچهر که نماد خوبی اسـت، بـراي    انتقام پدرش یا همان نیکی را از عناصر شرّ و بدي می

بخشـد.   آید. او پس از نابودي سلم وتـور، لشـکریان را مـی    تطهیر قدرت ازدست رفتۀ فریدون می
  زیرا آنان جز اطاعت چاره اي نداشته اند.

(علـوي  » یابـد.  ر منوچهر، کنش پهلوانی به عنوان کنش مکمل شهریاري نمود میاز روزگا«
  )178:  1379مقدم،

  نوذر
  گیرد: زند. این شاه، راه پدر را درپیش نمی پس از منوچهر، فرزندش نوذر برتخت شاهی ایران تکیه می

ــار   ــی  روزگــ ــد بســ ــرین برنیامــ   بــ
ــو    ــاي غـ ــه هرجـ ــد بـ ــی برآمـ   زگیتـ

ــدر   چـــو او رســـم ــاي پـ شـــتهـ و   درنَ
  همــــی مردمــــی نــــزد او  خوارشــــد

  

  کـــه  بیـــدادگر شـــد  ســـرِ شـــهریار    
  جهــان را کهــن شــد ســر از شــاه نــو     
  ابـــا  موبـــدان و ردان  شـــد  درشـــت   
  دلـــش بـــرده  گـــنج و دینـــار شـــد.    

  

)285(پیشین :  
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تدبیري  به دلیل بیدادگري و بیآسیب قدرت مادي، کار او را ساخت و کشور پرآشوب گردید. 
بنابراین پشنگ، شاه توران، به کین خواهی خـون تـور، بـه ایـران      .شود بحران میایران دچار  ،او

کشد و پسرش افراسیاب را که غرق در نشاط جنگ طلبانۀ خـویش اسـت، مـأمور ایـن      لشکر می
  کند. نبرد می

 توان توران و تـورانی را سـرفراز کـرد. او در    اندیشد که تنها از طریق جنگ می افراسیاب می 
تـرین معیارهـاي خـدمت بـه      حقیقت معتقد است که جنگ و ترساندن دشـمن، یکـی از اساسـی   

توانـد ابعـاد    بینش جنگ طلبانه، نمـی «سرزمین و وطن است و این خطاي مطلق اوست. چرا که 
بیند  گونه گون واقعیت و حقیقت را ببیند. تک بعدي است. حقیقت را تنها از نگاه جنگ طلبانه می

بینـد. نیرویـی کـه     لق گراست و دیگران را خارج از هر نوع واقعیت و حقیقتـی مـی  و ضرورتاً مط
) اغریرث، پسـر   54: 1389(محمود زاده،» مطلق گرا باشد به ناچار، اقتدارگرا و ضد مردمی است.

اي بـراي نفـی جنـگ ارایـه      دیگر پشنگ با این جنگ مخالف است. او دلایل بسـیار خردمندانـه  
کنـد. امـا    براي حفظ اصالت تورانیان و بقاي نظام تورانی جنگ را نفی مـی  دهد و در حقیقت، می

  پذیرد. شاه توران حرف او را نمی
خورند و نوذر، شاه ایران، بـه دسـت افراسـیاب     ایرانیان دراین جنگ از افراسیاب شکست می

  شود. کشته می

  کیخسرو
است. پـس   دخت افراسیاب زمین و فرنگیس، ایران شاه ،کاووس کی پسر ،سیاوش پسر ،کیخسرو

گشـاید.   از کشته شدن سیاووش به دست گرسیوز، کیخسرو در سرزمین توران چشم به جهان می
  آورد. می ایران به را فرنگیس و کیخسرو و رود می زمین توران به گیو

کنـد و شـادي و    جهان را آبادان مـی سپارد. خسرو،  کیکاووس تاج و تخت را به کیخسرو می
 بـه  سـیاوش،  کینخواهی براي گران سپاهی با را آورد، طوس همۀ مردمان فراهم میرفاه را براي 

 و جریره (دختر پیران ویسه) و سیاوش پسر فرود، مرگ نخست لشکرکشی، این. فرستد می توران
 کـه  اي ندارد فاصله شکست با طوس نیز دوم لشکرکشی در. دارد پی در را طوس سپس شکست

 نبـرد  بـه  شخصـاً  کیخسـرو،  ویسـه،  پیـران  شدن کشته از پس. شتابد می ایرانیان یاري به رستم
و گنـگ دژ را کـه    کشـد  مـی  را گرسیوز و افراسیاب شود و می پیروز فرجام به رود و می افراسیاب

  کند. پایگاه افراسیاب است تصرّف می
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پس از این جنگ که جنگ نهایی است و کشور افراسیاب به دسـت ایرانیـان افتـاده اسـت،     
بزرگتـرین  «کند. او  حکمرانی می آشتی و آرامش در سال شصت نشیند و چندي به بزم میخسرو 

اسـلامی  » ( شاه کیانیان است. زیرا وظیفـۀ آسـمانی کینخـواهی پـدر را بـه جـاي آورده اسـت.       
  ) 266: 1381ندوشن،

 زیرا شود. می وجدان عذاب دچار دنیوي بر خوردار است، مواهب و ها همۀ نعمت خسرو که از
بسپارد و فـرّه، از او دور شـود.    اهریمن و شرّ به تن بزرگش، افراسیاب، پدر چون  که دارد م آنبی

 ازو و بـرد  مـی  نمـاز  خداونـد  درگـاه  بـه  روز و شب تمام، هفته یک و چیند برمی را دربار ،بنابراین
 فـرو  را خـویش  وظـایف  که گیرند می خرده او بر ایران بزرگان. بخواند خود به را او که خواهد می

او روز هشتم . شنوند نمی پاسخی اما ،پرسند می را گیري گوشه و بیزاري این سبب و است گذاشته
 را کند، ایالات تقسیم می آنان میان را هایش گنجینه آورد. می گرد را همۀ درباریان آید و به دربار می

  شود. می مرموزمقصد ي  رهسپار سپارد و می لهراسب به را سلطنت و بخشد می بزرگان به
اي  نمونـه  شـاهنامه،  در نابخردانۀ کیکـاووس  فرمانروایی و پرهیزگارانۀ کیخسرو پادشاهی   
 در هـم  کنـار  در الگـو  دو ایـن  گرفتن قرار« و است زمین ایران در شهریاري الگوي دو از آشکار

. ماسـت  ادبیات در رفتاري الگوهاي مؤثّر بسیار و غیرمستقیم آموزش روش اي از نمونه شاهنامه،
 کـه  اسـت  نشانۀروشـنی  کیخسـروي  الگـوي  از سـتایش  و کیکاووسی الگوي از فردوسی نفرت

 را آن و دارد نظـر  آن نمونـۀ پرتقـواي   بـه  فقـط  او بلکـه  اندیشد، نمی سلطنت مطلق به فردوسی
  )122: 1377 بهار،( ».ستاید می

   لهراسب
هـا را بـه راه    نشیند، پادشاهی عادل است که آتشـکده  لهراسب که به جاي کیخسرو بر تخت می

گردد.  گذراند. او داراي دو فرزند به نامهاي گشتاسب و زریر می اندازد و باعدل و داد روزگار می می
  شوند.   بالند و دو پهلوان برومند می این دو می

اما لهراسب به دو شاهزادة ایرانی از نژاد کیکاووس که فرزندان فریبرز هستند، توجهی بیش  
پـذیرد.   خواهد که تاج و تخت را بدو سپارد، اما لهراسب نمی از گشتاسب دارد. گشتاسب از پدر می

دانـد،   گشتاسب که مغرور به قدرت و جوانی خویش است و درعین حال لهراسب را شاهزاده نمـی 
رود وپـس از   شود. به کابل می گردد و صبح روز بعد با سپاهیان خود از ایران خارج می برآشفته می

  کند. گردد. در روم با کتایون، دخترقیصر، ازدواج می بازگشت رهسپار روم می
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کنـد.گرگی سـترگ و    هاي فـراوان مـی   گشتاسب به عنوان داماد قیصر در دربار او هنرنمایی
گیرد. درجنگ بـا   کند. همچنین در چوگان و نخجیر بر همه پیشی می ود  میاژدهایی بزرگ را ناب

  دهد. کند. ازجمله الیاس را شکست می دشمنان قیصر، برآنها غلبه می
خواهـد از   قیصر روم که اکنون به پشتیبانی گشتاسـب قـدرت بیشـتري گرفتـه اسـت، مـی       

شود. زیرا قیصـر دربرابـر    شگفت میلهراسب، شاه ایران باج خواهی کند. لهراسب از پیام قیصر در
شود که گشتاسب درخدمت اوست.  ایران همواره ناتوان بوده است. اما از توصیفهاي او متوجه می

گردد و  فرستد تا گشتاسب را به ایران باز آورد. گشتاسب نزد پدر باز می او زریر را به نزد قیصر می
  شود. شاه ایران می

کنـد، قـدرت    آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلـب مـی  در داستان گشتاسب و لهراسب، 
طلبی کورکورانه گشتاسب است. گشتاسب آنچنان خودکامه و خودمحور است که حتیّ با دشمنان 

شود. براي او هیچ کس ارزشی ندارد. تنها، قـدرت  بـراي او ارزشـمند اسـت.      ایران، همپیمان می
ترین چهره در میان شاهان ایران دانسـت. او   منفیتوان او را  باتوجه به این خصایل گشتاسب، می

  بر پدر شورید و دشمنان ایران را به حمله به ایران تشویق کرد.

  گشتاسب
ظاهراً زردشت پس از اظهار دعوت خویش نزد گشتاسب رفت  و او را به دین خـویش فراخوانـد.   

رتشـت بـه هرسـو    گشتاسب دین زرتشت را پذیرفت و فرزندش اسفندیار را براي تـرویج دیـن ز  
داد. زرتشت که این عمـل را   فرستاد. در زمان سلطنت گشتاسب ظاهراً ایران به توران باج می می

دانست، او را وادار کرد خود و ایرانیان را از این ننگ برهانـد و   براي گشتاسب و ایرانیان ننگ می
ن دوطرف درگرفت که او هم پذیرفت. به دنبال این حرکت ازسوي ایرانیان، جنگهایی فراوان میا

سرانجام گشتاسب تورانیان را شکست داد و دین زرتشت عـالمگیر گردیـد. درحقیقـت زرتشـت،     
قدرت شاهان گذشتۀ ایران را بازگردانید. شاید بتوان گفت که رویین تن کردن اسـفندیار نیـز بـه    

  جهت حفظ قدرت شاهنشاهی ایران در پرتو دین زرتشت بوده است.
ار، که خود سلطنت را از پـدرش ربـوده بـود، از بـیم فرزنـد برومنـد و       گشتاسب، پدر اسفندی

بر پلشتی درون «داشت.  دلیرش، او را همواره به بهانۀ تبلیغ دین زرتشت، از پایتخت دور نگاه می
، ، جاماسـب ت. اما لهراسـب هاي وي در راه ترویج دین بهی سرپوش نهاده اس کوشش ،گشتاسپ
اند که گند مردار درون این سیاهکار را هیچ کافوري  آفرید همه گواه ، هماي و به، اسفندیارپشوتن

  )877: 1383(سرامی،» تواند زدود. حتیّ اگر به خوشبویی آیین زردشت هم باشد نمی
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هـا و   شد. پیـروزي  داد، با رشادت و دلاوري تمام اجرا می او هر مأموریتی که به اسفندیار می 
ترسانید تا اینکه براي یکسره کردن کار  گشتاسب را بیشتر میهاي روزافزون اسفندیار،  هنرنمایی

فرزند، او را به راهی بی بازگشت فرستاد و آن مأموریت دست بسته آوردن رستم از سیسـتان بـه   
  پایتخت بود.

تواند رستم را از پاي در آورد یا دست بسته بـه درگـاه    دانست که با جنگ نمی اسفندیار می«
دانست که مرگ او در سیستان بـر دسـت رسـتم خـو اهـد بـود. چیـزي کـه          شاه بیاورد، اما نمی

کرد و براي حفظ تاج و تخت  گشتاسب از آن آگاه بود و به همین اندیشه، پسر را از درگاه دور می
  )   91: 1381(زرین کوب،» فرستاد. خود به کام مرگ می

مهر پدر فرزندي هـم   شناسد، عشق به قدرت است. ازاین رو گشتاسب تنها چیزي را که می 
  تواند در برابر آسیب قدرت، نقشی ایفا کند. نمی

مانـد و   دراین میان اسفندیار آنچنان شیفته و جویاي قدرت است که از دسیسۀ پدر غافل می 
داند که نبرد با رستم کاري سترگ است. ازاین رو بااعتماد به نفس بسیار و با اتّکا بـه رویـین    نمی

  شتابد. ن ازهفت خان دلاوري خویش، به جنگ رستم میتنی خویش و نیز گذشت
داعیه دار حکومتی بر مبناي دین زردشتی است. اما رستم که پهلوان ملّـی و نمـاد     اسفندیار
با دین دولتی، مخالف است. از این رو است که در پی کاستن قدرت دولت  ایرانی است، عقلانیت

جویـد. گـویی، عـالی تـرین شـکل       یار نیرنگ مـی و سلطۀ قاهرانۀ گشتاسب، براي غلبه بر اسفند
عقلانیت ایرانی، عقلانیت آمیخته با حیله گري است. بنابراین تیر گزین درحقیقت نماد عقلانیـت  

سـپارد. درحقیقـت تقـدیر     او خودش را به دسـت تقـدیر نمـی    رستم براي غلبه بر اسفندیار است.
و حتیّ بر عنصر رویینه تنی و متـافیزیکی   پذیرد دراینجا اراده گشتاسب است که رستم آن را نمی

رستم آگاه است که در هرکجا که حیطۀ خصوصی افراد در حیطـۀ   کند. زیرا اسفندیار نیز غلبه می
شود و تنها میل و ارادة شهریار  عمومی حل شده باشد، اندیشه، فردیت و آزادي فردي شکوفا نمی

  سپارند. ود را یکسره به دست تقدیر میراند. در چنین جامعه اي است که افراد خ فرمان می
دراین نبرد شوم، رستم بی گناه ترین است و سپس اسفندیار که آزمندي او با توجه به جوانی 
و جویاي قدرت بودن تاحدي قابل قبول است. اما شخصیت سـوم یعنـی گشتاسـب، در حقیقـت     

اندازد. گشتاسب درحـالی   همان کسی است که آسیب قدرت طلبی او بیگناهان را به جان هم می
کند. به بیان دیگر اهـریمن در   که پیر و کمرخمیده است با آزمندي، اریکۀ قدرت خود را حفظ می

  درون او دربند نیست و حتیّ دین زرتشت نیز نتوانسته است او را از دام آز و دیو درون برهاند.
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دراسفندیار، سـخت  پس از کشته شدن اسفندیار به دست رستم، گشتاسب ازسوي کتایون، ما
گوید با مـرگ اسـفندیار تـو دیگـر پشـتیبان و جنگـاوري        گیرد. او به شاه می مورد انتقاد قرار می

کنـد کـه او دیگـر     نخواهی داشت. پشوتن برادر اسفندیار نیز با پرخاش، به شـاه خاطرنشـان مـی   
  شاهی با فرّ نیست.

  برد. این وسوسۀ قدرت، عنصري است که اسفندیار را به کام مرگ می

  گیري نتیجه
 آدمی و اشاره دارد زندگی درك بازیهاي در انسان ناتوانی در شاهنامه با این که فردوسی بارها به

 کـه  فشـارد  پـاي مـی   نیـز  نکتـه  ایـن  بـر  اما بیند، می گرفتار سرنوشت شگفت نیروي برابر در را
 آدمـی  رفتارهـاي  بـا  ناگسستنی ارتباطی و کند می پیروي خردپذیر اي قاعده از تقدیر، و سرنوشت
اسـت. اینچنـین اسـت کـه انسـان       همـراه  و قـرین  تقدیر با، آدمی، همواره لغزش و دارد و خطا
پذیرد. براي مثال در داستان جمشید و ضحاك، چیرگـی    مسئولیت خطاي خویش را می ،شاهنامه

دارد کـه تبـاهی    شمارد، بلکه باور دوزخ ضحاکی بر بهشت جمشیدي را نتیجۀ خشم خدایان نمی
جهان نیکی، از غرور و خودپسندي شهریاري است که پنداشته است این همه را به تن خویش و 

  بی یاري پروردگار و دستگیري مردمان پدید آورده است.
هـاي اجتمـاعی و بـی توجـه بـه       آسیب شناسی اجتماعی بدون شناخت کارکردهـاي پدیـده  

دور نیست. بنابراین چنانکه دراین پـژوهش مطالعـه   هاي اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی مق جنبه
 هاي مختلف، کالبد شکافی گردید. هاي اجتماعی آن، ازجنبه شد، قدرت و آسیب

توان آزمنـدي و افـزون طلبـی را نخسـتین      با توجه به آسیب شناسی قدرت در شاهنامه، می
ی کنیم، افزون برحوزة ومهمترین آسیبی شناخت که قدرت درپی دارد. اگر آزمندي را کالبد شکاف

هاي روانی انسان نیز سخت اثر گذار است. شاهنامۀ  قدرت سیاسی و اقتصادي و فیزیکی، درحوزه
فردوسی در برخوردي که باقدرت دارد، براي هیچ انسانی، قدرت مطلق قایل نیست. اگر پادشاهی 

  شود. فریفتۀ قدرت خود گردد به سرنوشت شوم جمشید گرفتار می
کشاند. اسفندیار جـوان دلیـري    همواره آزمندي است که همه را به کام مرگ میدرشاهنامه 

است که افزون بر توطئه پدرش، گشتاسب، آزمندي و قدرت طلبی خود او نیز وي را بـه کشـتن   
هـاي   دهد. درحقیقت خطّ سیر آزمندي، ستون فقرات بسیاري از شاهان شاهنامه و شخصـیت  می

  ون: جمشید، ضحاك، گشتاسب و امثال آنان.دهد. کسانی چ آن را تشکیل می
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دهد. شاهان  به طور کلیّ ژرف ساخت حماسۀ ایرانیان را، آزمندي وافزون طلبی تشکیل می  
هایی همچون دیگـران هسـتند. تنهـا فـرّة      در شاهنامه، جنبۀ الوهیت ندارند. بدین معنا که انسان

شـود کـه بیـدادگري     ایزدي است که آنان را شاه کرده است. فرّة ایزدي هنگامی از شاه جدا مـی 
کند و کبر ورزد. بنابراین در شاهنامه قدرت مطلق براي انسان مورد تأیید نیست. ازایـن رو،  پیشه 

درآسیب شناسی قدرت درشاهنامه، آنچه پژوهشگر باید مدنظر داشته باشد این است که خصـایل  
بیشترین آسیبها را از ، انسانی شخصیت مورد نظر و گرایش او به سوي اهریمن و اعمال اهریمنی

   سازد. کند که سرانجام عنایت اهورایی یا همان فرّة ایزدي را از او دور می قدرت او منتج می حوزة
اگر بخواهیم سرچشمه اي براي آزمندي جستجو کنیم، بی تردید جهل و غضب خواهد بـود.  
د است و عموماً شخصیتهاي آزمند کسانی هستند که  آزمندي نتیجۀ جهل و عدم به کاربستن خرَ

  و آهستگی برخوردار نیستند.از وقار 
آسیب جهل و غضب، همواره به نـابودي پهلوانـان ودیگـران منجـر شـده اسـت. در پایـان        

توان چنین نتیجه گرفت که سرچشمه تمامی خصایل ناپسند انسـان، جهـل اسـت. شـاهنامۀ      می
است، فردوسی همواره خرد ورزي و فرزانگی را ستوده است. هرجا که قدرت، ازخرد فاصله گرفته 

با جهل و آزمندي همراه گردیده و خرابی به بارآورده است. زیرا خشم راندن و غضـب چیزیسـت   
  کشاند. که صاحب خود را از انسانیت به مرزهاي جانوربودن، می
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